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  بسم االله الرحمن الرحيم

»...        حِ ولِ الْفَتمِن قَب أَنفَق نوِي مِنکُم متسـلَ  لَا ي؛ مساوي نيستند از شما كساني كه قبل از فتح انفاق كردند و جنگيدنـد،           1»...قَات 
 درجـه  ؛ اينها از كساني كه بعد از فتح انفـاق كردنـد و جنگيدنـد،   »...قَـاتلُوا  مِن بعد وأُولَئِک أَعظَم درجةً من الَّذِين أَنفَقُوا    ...«

 يك قاعده كلي از اين آيه فهميده        .؛ و البته خدا به هر دو گروه وعده نيك داده است           »...وکُلا وعد اللَّه الْحسنى   ....« برتري دارند، 
آنهـايي كـه   : فرمايـد   در اين آيه مـي    . اجر عمل صالح كمتر است     ،ق پس پرده آشكارتر شود    شود و آن اينكه هر چه بينات و حقاي         مي

 زماني كه اميدها ،قبل از فتح مكه، قبل از پيروزي اسلام در زمان مغلوبيت مسلمين براي خدا مالشان را هزينه كردند و انفاق كردند  
 و   دادنـد   را  در آن زمـان اموالـشان      ،گاه كفر و شرك به هـم بريـزد        شد كه دم و دست      كسي باورش نمي   ،ها مرعوب بود   نااميد بود، دل  
 . حاضر شدند از مالشان بگذرند، اجرشان بالاتر از كساني است كه بعد از اين كه پيروزي را ديدند و فتح اسلام را ديدند          جهاد كردند، 

ن به خدا، لبيك به نداي حق قبل از آشـكار  ست كه هر چه عمل صالح، ايماا اين  آوريم و آن    بيرون مي  از اين مطلب يك قاعده كلي     
اي   نكتـه ،فهمـيم   البته اين كه از كجا ما اين مطلـب را مـي  . ارزش عمل بيشتر است،پشت پرده باشد و مسائل   شدن خبرهاي غيبي    
 ؛ كنـيم  كند هميشه بايد ما از آن مصداق يك مفهوم كلي انتـزاع            وقتي قرآن يك مصاديقي را بيان مي      ست كه   اعرض كنم و آن اين      

 مـثلاً   .سـت اكننده حقايق كلي عـالم       ست، كتاب بيان   ا  زندگي داختن به جزئيات نيست، كتاب قوانين عام      چون قرآن كريم كتاب پر    
 نوشـند و جـاري     اي كه بندگان خـدا از آن مـي         ؛ چشمه 2»عينا يشرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونها تفْجِيرا      «: فرمايد وقتي كه قرآن مي   

شـود،    از قرائن و شواهد و دلائل داخل آيه و شواهد بيروني فهميديم كه به اراده بهشتيان جاري مي                  ،كنند آن را جاري ساختني     مي
 نه اينكـه   بعد گفتيم كه اين اختصاص به چشمه ندارد،          .هيچ رنجي هم ندارد و بهشتيان هرگاه اراده كنند چشمه جاري خواهد شد            

گيـرد، از همـين     اما به چيزهاي ديگر و به امـور ديگـر تعلـق نمـي    ،گيرد  چشمه جاري كردن تعلق ميشان به هاهل بهشت فقط اراد   
خواهد   حالا مي؛شود طريق ثابت كرديم كه هر كاري كه اهل بهشت بخواهند انجام دهند به محض اينكه اراده تعلق گرفت انجام مي                

 همه اينها را شامل خواهـد       ؛ باشد ...نهار و ااهد دخل و تصرف در قصور و        خو  نقل مكان باشد، مي    ها باشد،   تناول از ميوه   چشمه باشد، 
 اين بايد يك روشي باشد براي ما در تفسير كه هر وقت به يك مصداقي برخورد كرديم فكر نكنيم كه حكم محـصور و مقـصور                           .شد

 مـثلاً وقتـي كـه خداونـد         .د بهره ببـريم   شود كه نتوانيم از قرآن كريم آن طوري كه بايد و شاي            در همان مصداق است، اين باعث مي      
 ايـن اختـصاص بـه يـونس     ؛3»لَّا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانک إِني کُنت مِـن الظَّـالِمِين  ...« : گفت حضرت يونس در شكم ماهي     :فرمايد مي

 آنهايي كه قبل از فتح انفاق: فرمايد  اينكه قرآن مي،ستا هم اينطوري  در اين آيه. هر كس اين ذكر را بگويد همين اثر را دارد،ندارد
كنـيم و آن    و مبارزه كردند، يك معنا و مفهوم كلي استخراج ميست كه بعد از فتح انفاقاو مبارزه كردند ارزششان بيشتر از آنهايي  

 ؛سـت اآن نمونـه     انفاق هم از     . ارزش عمل كمتر است    ، مسائل غيبي بارزتر شوند    اي الهي آشكارتر شود و    ه اين است كه هر چه وعده     
   . قبلاً بحث شده، چونكنم  كه من اشاره گذرا ميوجود داردموارد ديگري 

لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تکُن      ...« ؛ روزي كه بعضي از آيات خدا روشن شوند،        »...يوم يأْتِي بعض آياتِ ربک    ...« 4:فرمايد خداوند مي 

اند، يا در ايمانـشان عمـل نيكـى انجـام            آوردن افرادى كه قبلاً ايمان نياورده      ايمان؛  »...سبت فِي إِيمانِها خيرا   آمنت مِن قَبلُ أَو کَ    
   .رساند با بيان ديگري  اين هم باز همان معنا را مي.اند، سودى به حالشان نخواهد داشت نداده

                                                 
  10 حديد آيه -1
 6يه  دهر آ-2

  87 انبياء آيه -3
  158 انعام آيه -4



  )13/8/1388(     جلسه پنجم                                                                                                                       2     
 

لَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت           و« : لحظه معاينه كه در سوره نساء است       عدم قبول توبه در   آيه  

الان «: گويد رسد مى دهند، و هنگامى كه مرگ يكى از آنها فرا مى براى كسانى كه كارهاى بد را انجام مى   ؛1»...نَقَالَ إِني تبـت الا    
   .بيند  آنجا ديگر هنري نيست؛ چون با چشم عالم غيب را مي).يد اين توبه قبول نيستفرما آن ميقر( ،توبه نيست» !توبه كردم

كردند كه ما ستمگريم، ما گناهكار بوديم بد         مي ستمگران خودشان اقرار     ،آمد ميوقتي عذاب   : فرمايد آيات ابتداي سوره انبياء كه مي     
فَمـا زالَـت تلْـک دعـواهم حتـى جعلْنـاهم حـصِيدا        « :اي نداشـت   هـيچ فايـده  فرمايد  ولي قرآن مي؛كرديم به خدا ايمان نياورديم  

امِدِينآيـات و    .)بـريم  همه آنها را از بين مي     ( كردند، تا آنها را درو كرده و خاموش ساختيم         و همچنان اين سخن را تكرار مى      ؛  2»خ 
نكه هر چه انسان كمتر از عالم غيب و از چيزهايي كه نبايد ديده شود اطلاع پيدا               روايات در اين زمينه فراوانند كه دلالت دارند بر اي         

   .ستابيشتر او  ارزش عمل ،كند و عمل كند
تر است و پس از درماندن اصـحاب از جـواب،         ايمان چه كسي شگفت    :ندفرمودسؤال   )ص(مبرااز جمله آن رواياتي كه عرض كرديم پي       

ني كه در عصر غيبت امام       رواياتي كه دلالت دارد كسا     .آورند آيند، من را نديدند و به ما ايمان مي         يآنهايي كه بعد از من م      :فرمودند
 كنند و  درخواست مائده مي)ع( از عيسيست كه حواريونا آن آياتي كه در سوره مائده .ستاكنند ارزش عباداتشان بيشتر  زندگي مي

 آنهـا  خدا چنـان عـذابي بـه         ،دن و بعد از ديدن اين آيه كافر شو        د آمد ائده فرو  اگر اين م   :فرمايد  مي خدا و   كند   دعا مي  حضرت عيسي 
تر   باز هم كافر شويد مجازاتتان سخت،اي از عالم غيب  يعني اگر بعد از ديدن پرده؛خواهد كرد كه احدي را آنگونه عذاب نكرده است

اي كافر شدند و تعداد زيادي مسخ شدند و بـه شـكل خـوك                دهاند و اتفاقاً بعد از نزول مائده ع        ست كه نديده  اتر از كساني     و سنگين 
 و دقـت كنيـد كـه هميـشه از     كـنم كـه در تفـسير سـعي      من باز هم تأكيد مي.ست ا پس اين آيه نشانگر يك مفهوم كلي  .درآمدند
 ايـن مـصداق نـشان چـه     خواهيد از قرآن بهره ببريد حتماً ببينيد  در مصداق گير نيفتيد اگر مي؛ مفاهيم را استخراج كنيد   ،مصاديق

 بگرديد آن قانون عام و ،ستا همه قرآن همين طور .ست ا در واقع بيان يك نمونه از يك قانون عام و كلي   هر مصداق  .مفهومي است 
  .توانيد در موارد ديگر هم تطبيق كنيد كلي را پيدا كنيد آن وقت مي

 چيـست؟ بعـضي    از فـتح  ،  مـراد   »قبـل از فـتح    « ،»...قَاتـلَ  ق مِن قَبلِ الْفَـتحِ و     لَا يستوِي مِنکُم من أَنفَ    ...«: اما اينكه در آيه فرمود    
 بيشتر به   ؛ كه ستااند مراد فتح مكه       بعضي هم گفته   . پيروزي بود   چون حديبيه براي مسلمين يك     ؛ستامراد فتح حديبيه    : اند گفته

واللَّه بِمـا   ...«؛ و خداوند به هر دو گروه وعده نيكو داده است،            »...ه الْحسنى وکُلا وعد اللَّ  ....«: فرمايد آخر آيه مي  . آيد فتح مكه مي  

 بِيرلُونَ خمعست كه گروه دوم هـم  ابه هر دو گروه وعده نيك داده اين :  اولاً اينكه خدا فرمود.ستاكنيد آگاه   ؛ و خدا به آنچه مي     »ت
 نه اتفاقاً بعـد از ايـن هـم كـه     ؛ انفاق ما خاصيتي نداردو، ايمان ما ارزشي  اي ندارد   ما ديگر هيچ فايده     كار پس:  بگويند ،نااميد نشوند 

 افـراد مرجـوح     .ست كه ثواب قبـل از فـتح بيـشتر اسـت           اصدد بيان اين      منتها قرآن در   ،هاي الهي محقق شد انفاق ثواب دارد       وعده
 وقتي فراموش شدند از آن كمال و پيشرفتي كه دارند ؛شوند  ميويق افراد راجح و برتر فراموش، معمولاً در تش)ترند آنهايي كه پائين(

  از او قرار دارنـد ممكـن اسـت          آنهايي كه بعد   ،كنيد آموز ممتاز را تشويق مي     داريد دانش ) مثلاً( شما وقتي سر كلاس      .ايستند باز مي 
اي درجـه دومـي       جايزه ،كنيد شويق مي آييد آنها را هم ت      شما مي  ،سرخوردگي آنها هم حل شود    مشكل   براي اينكه    ،سرخورده شوند 
 براي اينكه شـخص     .خدا به هر دو گروه وعده نيكو داده است        : فرمايد  اتفاقي نيفتد قرآن مي    چنين براي اينكه    .دهيد هم به آنها مي   

  . تر شكسته نشود مرجوح و درجه پائين
لْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجـةً وکُـلا         فَضلَ اللّه ا  ...«: فرمايد  مي ؛در آيات ديگري هم خدا همين سبك را دارد        

ى    ] كنندگان جهاد  ترك[=  مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان              خدا( ؛3»...وعد اللّه الْحسنى   برتـرى مهمـ
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 آنهايي كه مالـشان و جانـشان را بـراي           .) وعده پاداش نيك داده    )نيكشان،به نسبت اعمال    (ه  بخشيده؛ و به هر يك از اين دو گرو        
،  اسـت  كننـد برتـري داده     نشينند و جهـاد نمـي       خدا اينها را بر كساني كه مي       ،كنند  با مال و جان جهاد مي      واگذارند در راه     خدا مي 
 خدا ،منند نااميد نشوندؤ مايه نگذاشتند ولي واقعاً م براي اينكه آنهايي هم كه ايمان آوردند و جهاد نرفتند يا از مال و جانشانسپس

 يك وقـت    .هايمان متوجه باشيم    اين هم يك روشي است كه ما بايد در زندگيمان در تشويق            .»وکُلا وعد اللّه الْحسنى   «: فرمايد مي
   .ان شويمها را فراموش كنيم و باعث شكستش هاي برتر نشود كه آن بعدي  آدممتوجهنقدر حواسمان آ

 با متن آيه چيست؟ با توجه بـه   آنارتباط. ستاكنيد آگاه   ؛ و خدا به آنچه مي     »واللَّه بِما تعملُونَ خبِير   ...«:  فرمود  آيه آخردر  اينكه  
اگـر   شايد ارتباطش اين باشـد كـه         ؛ دارد  به متن آيه   ورد ذات اقدس الهي ارتباط    مطلبي كه بارها عرض كرديم، صفات آخر آيه در م         

 و اعمـال    هـاي مخفـي     پاداش انفـاق   ؛استكافي   همين كه خدا خبر دارد       .كسي عمل شما را نديد و پاداشتان را نداد خدا خبر دارد           
  . شايسته شما را خواهد داد

فَيضاعِفَه لَـه ولَـه     ...«؛ چه كسي است كه به خدا قرض نيكو دهد؟           »...من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا      « 1:فرمايد آيه بعدي مي  

 کَرِيم راي   تكـه  در لغت يعني بريدن   » قرض« اولاً   . است اي  كريمانهرابر كند و براى او پاداش       تا خداوند آن را براى او چندين ب       ؛  »أَج
 ورق آهـن را     برد يـا مـثلاً      يعني آن ابزاري كه پارچه را مي       ، يعني قيچي  »مقراض« .اي را از آن جدا كردن      از يك چيزي، يك خورده    

 چـون ايـن   ،گوينـد قراضـه   ن وسايل نقليه درب و داغون هم مي يعني خورده طلا، خورده آهن يا اينكه ديديد به اي  »قراضه« .برد مي
 ، يعني يك مشت آهن پاره، يك خورده آهن به هـم بنـد كردنـد               ؛اين ماشين قراضه است   : گويند تعبير در ايران مشهور شده كه مي      

 .چيـده شـده     چون از ورق آهـن     ؛شود هاي آهن هم اطلاق مي      براده هاي طلا و گاهي به     الا قراضه يعني ريزه     و ؛ستامنظورشان اين   
اينكه   گو ،خواه بدهد   قرض به   برد براي اينكه   اي از مال خودش را مي       پاره ، به خاطر اينكه شخص پردازنده،      گفتند اينكه دين را قرض   

   .چيند جزء مال خودش را مي
دهد كه بـا      چون آيات ديگر گواهي مي     .خواه ندارد   منتي بر سر قرض    .منت است  بي -1 :الحسنه چند ويژگي دارد     قرض قرض حسن، 

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ لاَ         « : اختصاص به صدقات ندارد    ؛شود شود، همين طور كار نيك هم باطل مي        منت و اذيت صدقات باطل مي     

  نقَاتِکُم بِالْمدطِلُواْ صبالا تخـواه حفـظ شـود،      آبـروي قـرض    -2 .؛ اي مؤمنان صدقات خود را با منت و اذيت باطل نكنيد           2»...ذَى و
 به حدي -4 . يعني به موقعي به او برسد كه بتواند حاجتش را رفع كند ؛فوري باشد  -3 .حرمتش به خاطر قرض گرفتن ضايع نگردد      

 معمـولاً مـا   .الحسنه نيـست   ديگر قرض وين قرض نباشد كه ربا خواهد شد     طلب بهره و سود در ا      -5 . را رفع كند    او باشد كه مشكل  
 يعني قرضي كه ربا نباشد، اين يكي از اركان قـرض حـسن       ،الحسنه گويند قرض   وقتي مي  .دانيم   ملاك قرض حسم مي    اين قسمت را  

 .شـيعيان، هـر دو شـيعه بودنـد    يكـي از   همراه )ع( شخصي آمد خدمت امام صادق.ست و موقع پس گرفتن هم اذيت و آزارش نكند         ا
  تـا  كند، شما يك نـصيحتي كنيـد، ضـمانتي كنيـد            اذيت مي  آيد در خانه    هر روز مي   ، پولي به من قرض داده     برادر ما، آقا اين   : گفت

ر بـه خـاط   : دهـي؟ گفـت     چرا به او مهلت نمي     : امام فرمودند  . ولي الان ندارم   ،دهم  من اگر داشته باشم به او مي       ؛دست از سرم بردارد   
مگر :  فرمودند !بله: فت گ ؟3»يخافُونَ سوءَ الحِسابِ   و...« :فرمايد   كه مي  اين آيه قرآن را شنيدي    :  امام فرمودند  . طلب دارم   از او  اينكه

 اصـلاً عـدالت     ،سـت ا بسيار كار خـوبي      ،كند همه بايد حساب پس بدهند       خدا روز قيامت حساب مي     ؟ستاحسابرسي خدا كار بدي     
 امـام  .دانـم  نمـي :  ايـن شـخص حيـران شـد گفـت     ترسند؟ ؛ از حساب بد مي»يخافُونَ سوءَ الحِسابِ و...«: فرمود چرا .يعني همين 

خـدا اگـر بيايـد در حـساب كـسي دقيـق شـود هـلاك                 (اء در حساب يعني دقت در حـساب         ص يعني استق  »سوءالحساب«: فرمودند
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 بـا تـو رفتـار       »سوءالحـساب « روز قيامـت بـا       .ي مصداق اين آيه هـستي      تو كه امروز برادرت را اينطوري در فشار قرار داد          .)شود مي
   . نام داردالحسنه  قرضدر قرض موجود باشد، اين شرايط  اگر پس.كنند مي

 چرا خـودش را گيرنـده معرفـي         دهد؟ ؛ چه كسي به خدا قرض نيكو مي       »...من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا      «: اينكه خدا فرمود  
 ض اين روش خوبي براي تحـري      -1 : از جمله  چند نكته مهم وجود دارد    دهد؟   چه كسي به بندگان خدا قرض نيكو مي       :  نفرمود  و دكر

، برود به رئيس بيمارسـتان يـا         سفارش كند  خواهد مثلاً براي مريضي در يك بيمارستاني        يك شخصيتي مي   .منان است ؤو تحريك م  
 انگـار مـن آمـدم در اينجـا          ، مريضي ايشان مريضي مـن اسـت       ؛ براي من كرديد   ،آقا كرديد شما هر كاري براي اين      : پرستاران بگويد 

سـت كـه ايـن كـار خيلـي كـار            ا نشان اين    . اين روش جالبي است براي اينكه توجه ديگران را به اين شخص برانگيزد             .بستري شدم 
 -2 .نش بگويد كـه شـما بـه خـدا قـرض بدهيـد             ذات كه همه عالم محتاج او هستند به بندگا        نياز غني بال   بزرگي است كه خداي بي    

انتي اسـت   م پس دليلي ندارد كه قرض ما را پس ندهد اين ض           ؛ همه ثروتهاي دنيا مال اوست     ، توانمند است   كه خداست  گيرنده قرض
ه  وقتي از ما قرض بخواهد معلوم اسـت ك ـ         ، همه ثروتهاي عالم مال اوست     ،ستاترين   غنيو  ترين    شخصي كه صادق   .براي پس دادن  
 كار چه كار    ر است؛ اينكه بخواهد بيان كند عظمت كار چقد       -3 . هم هست  الحسنه  بنابراين تضمين پس دادن قرض     ؛پس خواهد داد  

اينكـه در   .دهنـد   دارند به خدا قرض مـي ،دهد دهند، به محتاجان قرض مي  من خدا قرض مي   هايي كه به بندگان مؤ     آن .عظيمي است 
معناي  »فَيضاعِفَه« پس   ؛ منافاتي هم با چند برابري ندارد       و  اضعاف حداقلش دو برابر است     ،اعف كردن مض؛  »فَيضاعِفَه«:  فرمود ادامه

 هجده برابـر اسـتحقاقِ    : گويد  حداقل اضعاف دو برابر است و روايت مي        »أَضعافًا کَثِيرةً « چون در بعضي از جاها دارد        .دو برابر نيست  
الحـسنه داديـم خـدا     ؟ اگـر مـا قـرض   است يا وعده نقداست يا در آخرت؟ يعني وعده نسيه  در دني چند برابر شدن   اين .پاداش الهي 
 اكثريت هم چيزي    .ستامراد در آخرت    : اند يا در آخرت؟ بعضي از مفسرين گفته      گرداند در همين دنيا      كند و به ما برمي     مضاعف مي 

شـود   اي داريـم كـه مـي        اما در آيه بعد قرينـه      .ت هم نشده است   اي به دنيا و آخر     الظاهر اشاره  علي ، در آيه هم چيزي نيامده     .نگفتند
 بـه  »يـوم « ؛1»...يوم ترى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ يسعى نورهم بين أَيـدِيهِم «: فرمايد  مي.ستابا توجه به اين قرينه در آخرت       : گفت

توانـد صـلاحيت داشـته       مي » لَه فَيضاعِفَه« . يا شبه فعل داشته باشد      بايد تعلق به فعل    ،عنوان ظرف بايد متعلق به يك چيزي باشد       
 يعني خـدا بـراي او مـضاعف         ؛» يوم تَرَى الْمؤْمِنِينَ والْمؤْمِنَاتِ     لَه فَيضَاعِفَه« به اين معنا كه      ؛ق اين ظرف باشد   باشد براي اينكه متعلَّ   

شود مـضاعف كـردن در     پس معلوم مي.كشد  شعاع مي آنهارشان پيشاپيشمنات نوؤمنين و مؤ  كه م است   در روزي     اضعاف  اين ،كند
 در آخـرت هـم      ،در دنياسـت  : يمي اما هيچ بعدي هم ندارد كه بگـو        .ستابر اينكه اين اضعاف در آخرت          اين يك قرينه   . است آن روز 
من ذَا الَّـذِي    «: فرمايد  آيه مي   دقت كنيد،  .»ولَه أَجر کَرِيم  ...« يك قرينه ديگر هم داريم كه اضعاف در دنياست و آن عبارت              ؛هست

        کَرِيم رأَج لَهو لَه اعِفَهضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضدهد تـا خـدا      كنيم كه چه كسي به خدا قرض نيكو مي          معنا مي  صورت اين   ، به »ي
 پـاداش    اسـت،   چيـز ديگـري    ،سـت  غير از اضعاف ا    »ر کَرِيم ولَه أَج «، اين   .وجود دارد براي او چند برابر كند و اجر كريم هم برايش           

 پـس  ؛ اجـر اخـروي اسـت      ، معلوم است  »أَجر کَرِيم « . هم يك پاداش است    »ولَه أَجر کَرِيم  « ،ستاست، اضعاف يك پاداش      ا ديگري
و را مضاعف ساخته و به او اجـر         ما در آخرت اجر ا    :  هم مال آخرت بود فصيح نبود كه بفرمايد         اضعاف اگرچون   .اضعاف مال دنياست  
 معنـا  تـوانيم اينطـور   ست بنـابراين مـي  اشود كه اين اضعاف مال دنياست و اجر كريم در آخرت        معلوم مي  .كنيم  كريمي هم عطا مي   

» اجـر كـريم   « متعلـق    ، نيست »اعفهفيض«  متعلق ،»...يوم ترى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ يسعى نورهم بين أَيدِيهِم       «اين  : يميكنيم بگو 
 ؛ چه كسي است كـه بـه خـدا قـرض نيكـو دهـد؟      »...من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حـسنا « :شود است؛ ترجمه به اين شكل مي   

».. لَه اعِفَهضدر دنيا براي او چند برابر كند       ؛ و خدا  »...فَي، »...  کَرِيم رأَج لَهو   ى الْمرت موـاتِ  يمِنؤالْمو مِنِين؛ و همچنـين اجـر      »...ؤ
 به هر حـال     . در آخرت   كريم  در دنيا و اجر     يعني اضعاف  كشد؛ كريمي به او بدهد در روزي كه نور مؤمنان پيشاپيش آنها شعاع مي            
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شود از ايـن    البته مي.تسا حداقلش اين است كه در دنيا و آخرت     . كنيم محدودآن را به آخرت     توانيم    ما نمي  ،ظاهر آيه اطلاق دارد   
گيرنده عاجر شود از پس دادن  حتي اگر آن قرض   اي گرفت كه شما اگر پولتان را در راه خدا به قرض حسن قرض دهيد                  نتيجه آيات

   .خدا چند برابرش را از راه ديگر به شما خواهد رساند
نگري مردان و زنان مـؤمن كـه         ؛ روزي كه مي   »...بِأَيمانِهِم هم بين أَيدِيهِم و   يوم ترى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ يسعى نور     «: فرمايد مي

  :شود  چند نكته از اين آيه فهميده مي).كشد يعني نورشان شعاع مي( شتابد، نورشان پيشاپيش روي آنها و از چپ و راست آنها مي
منين را فرمـوده،  كـل مـؤ    ومنينؤچون در اينجا نگفته بعـضي از م ـ  .نور نيست مني در آخرت بيؤ هيچ م؛منان نور دارند   همه مؤ  -1

  .شود منين ميؤاطلاق آيه شامل همه م
 اگر علت نور داشتن ايمان باشد چون .منان در يك رتبه نيستؤ به دليل اينكه ايمان م؛نورها مراتب متفاوت شدت و ضعف دارند -2

 همين طور كه در اين دنيا نورهاي شديد و نورهاي ضعيف داريم در آخرت . نورها هم در يك رتبه نيست،ايمانها در يك رتبه نيست  
   .هم همين طور است

نه آفتاب  ؛1»لَا يرونَ فِيها شمسا ولَا زمهرِيرا     ...« ؛ نيست ...در آن دنيا خورشيد و ماه و        اين است كه   كه مهم هم هست    اين نكته    -3
سـت كـه آسـمانها را       امن  ؤ نـور م ـ   ؛برد  خودش با خودش نور مي     ؛ستهمراه خودش ا  هر كس    نور .بينند و نه سرما را     را در آنجا مى   

 مثلاً اگر نور جمال حوران بهشتي در اين دنيا آشكار شود    ؛ كه براي ما باوركردني نيست      ذكر شده  ت نورهايي ا در رواي  .كند روشن مي 
من در عالم آخرت    ؤ اينها به اين حقيقت اشاره دارد كه م        .شدخورشيد در مقابل آنها مثل چراغكي كه در روز افروخته باشند خواهد             

كنند را با نور خودشان روشن كردنـد و ايـن            نور دارد، بهشتيان خودشان نور دارند و همه عالم را، همه دنيايي كه در آن زندگي مي                
پـس نـور عمـومي مثـل         .ش ببـرد   بايد نور همراه خـود     پس هر كس   .نور، نور ولايتشان و نور عمل صالحشان زير سايه ولايت است          

من بـه   ؤست كه اين توصـيف م ـ      ا لب اول اين  مط: اگر نور عمومي هم در كار بود دو مطلب نبايست باشد          خورشيد در كار نيست زيرا      
شد، من براي چه نور با خودم داشته باشم؟ داشته باشم و نداشته باشم چه فرقي دارد؟             مورد مي   بي شتن نور به عنوان يك سعادت     دا

 اي در يك اردويي    عده:  مثل اينكه بگويند   .شود كه انسان محتاجش باشد، نور ديگري در كار نباشد          عي اين يك سعادت تلقي مي     موق
اي است كه برود بخرد و نه انبار عمـومي اسـت             خودشان غذاي خودشان را آورده باشند حالا هر كس غذا ندارد ديگر نه اينجا مغازه              

شود در آخرت اين كه       معلوم مي  . آن كسي كه غذا با خودش آورده وبال گردنش است          مي در كار باشد،   ، اگر انبار عمو   كه برود بگيرد  
و يـد   يگو تـسبيح كـه مـي     شود،   مواضع وضو نوراني مي   در قيامت    .من بايد همراهش باشد، خود انسان بايد نور ببرد        نور مؤ : گويند مي

اينكه نور عمـومي    ( دليل اول     پس ،ست براي انسان   ا عمال صالح انسان نوري    ا ؛دهد شمريد اينها فردا نور مي      مي بندهاي انگشتتان را  
  اينكه اگر نوري غير از اين نور وجود داشت معنا نداشت كه خداوند اين را به عنوان يك سعادت توصيف كند نـور                       )در آخرت نيست  

 منافقين التمـاس  ست كه   اخودش ببرد اين    كه هر كسي بايد نورش را همراه        بر اين  دومين دليل    . هم بود   مثل خورشيد   ديگر عمومي
 در اين   .2»...انظُرونا نقْتبِس مِن نورِکُم   ...« ،يك كمي مهلت بدهيد ما از نور شما استفاده كنيم         : گويد  آيه بعدي مي    در ،كنند  مي نور

ر جاده برفي ماشـين شـما چـراغش         اي بخواهيم بزنيم اگر در شب تاريك و ظلماني مثلاً د           روند اگر مثال ساده    مسيري كه دارند مي   
يـك كـم    : يـد يگو  شما به راننده جلوتري مي     ، مثلاً مه هم گرفته باشد     ،سوخته باشد جاده هم پر از ماشين و شلوغ و خطرناك باشد           

من فرصت نـدارم پـاي تـو        :  بگويد ،تر برو تو كه تجهيزاتت كامل است چراغ هم داري من هم در سايه چراغ تو رانندگي كنم                  آهسته
 پـس اينكـه منـافقين التمـاس         .يك كم مهلت بدهيد ما هم از نور شما قبسي بگيـريم           ؛  »...انظُرونا نقْتبِس مِن نورِکُم   ...«. ايستمب

 ايـن  .تواند از نورش استفاده كنـد      خودش مي  . نور، نور خود انسان است     ك كم صبر كنيد معلوم است در آخرت       ي: گويند كنند مي  مي
منان هره مؤ مبرگرامي و جانشينان پاكيزه آن حضرت نگاه به چ        ابيت پي  شود، اهل  منين است منتها ديده نمي    ؤاه م نور در دنيا هم همر    

سـت كـه    اشناسيم، يكي از راههايش همين       ما شيعيانمان را با چهره آنها مي      : فرمايند  اينكه امام مي   .بينند كنند آن نور را مي     كه مي 
دِيهِم «: شود؟ آيه نفرمـود  اين از كجاي آيه فهميده مي     : يدي بگو .بيند من مي ؤامام آن نور ايمان را همراه م       يـك  ؛ »يسعى نُور بينَ أَيـ
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هايـشان،    دسـت  ؛»ايـديهم « : مثـل اينكـه بگوينـد      . اين نور مـال خودشـان اسـت        ؛ نورشان، »نورهم«:  فرمود .نوري جلوي آنهاست  
 چشمان ظاهربين دنيايي قـادر بـه ديـدن    . منتها پيدا نبوده،ر دنيا هم بوده    د ، پاهايشان، نورشان اين نور همراهشان بوده      ؛»ارجلهم«

يا أَيها الَّذِين آمنوا    « :فرمايد  زند، آنجا كه مي     تر به اين حقيقت مهر تأئيد مي       و در آخر همين سوره نيز آيه اي ديگر صريح         . آنها نبود 

 تقواى الهى پيـشه كنيـد و بـه    !مؤمناناى  ؛1»...فْلَينِ مِن رحمتِهِ ويجعل لَّکُم نورا تمشونَ بِـهِ اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِکُم کِ     
را ) سعادت جاويـد  (دهد كه با آن را        عطا كند و نوري براي شما قرار مي        به شما     خود  از رحمت  نصيبرسولش ايمان بياوريد تا دو      

مانع مي شـود كـه بگـوييم ايـن نـور را در              » تمشون به «ين نور در همين دنياست؛ زيرا قرينه        شود ا    با دقت معلوم مي    .كنيد  طي مي 
  .دهند؛ زيرا مشي صراط و پيمودن راه براي وصول به سعادت در دنياست نه در آخرت آخرت مي

 هـر كـس   . منـافق اسـت   هر كس چراغ ندارد.شود نكته ديگر كه از آيه استفاده مي شود در قيامت منافق به راحتي شناخته مي           -4
   .شود كه مشكل دارد چراغش خاموش است و نور ندارد معلوم مي

بشارت باد بر شما    ؛  2»بشراکُم الْيوم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ذَلِک هو الْفَوز الْعظِيم            ...«: فرمايد ميدر ادامه آيه    
و اين همـان رسـتگارى بـزرگ        ! آن جارى است؛ جاودانه در آن خواهيد ماند       ) درختان(از بهشت كه نهرها زير      امروز به باغهايى    

 بدون پرداخت هزينه كـسي      .خواهد بايد هزينه بهشت را هم بپردازد       هشت هزينه دارد، اگر كسي بهشت مي      ب: فرمايد  قرآن مي  .است
 كه ديديد اين آيات كراراً به همـين مطلـب           .ر راه خدا از مال و جان گذشت        بايد د  .تواند طلب يك رستگاري به اين بزرگي كند        نمي

 جملـه   ؛) يعني حكايت شده    است محكيه اسم مفعول  (ست  ااين جمله، جمله محكيه      »بشراکُم الْيوم «:  اينكه فرمود  .كردند اشاره مي 
إِنهـم کَـانوا إِذَا قِيـلَ لَهـم لَـا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه                 «: يـد يفرما  كسي گفتـه مـثلاً شـما مـي         .ست كه از كسي نقل شده      ا اي محكيه جمله 

ه   «  اين.كردند تكبر و سركشى مى ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :شد چرا كه وقتى به آنها گفته مى      ؛  3»يستکْبِرونَ ا اللَّـ  در اينجـا جملـه   »لَا إِلـَه إِلَّـ
بـشراکُم  «گوينـد     چه كساني مي    حال .گويند   مي  جمله محكيه  شود،  صادر مي  اي كه از زبان     جمله . چون حكايت است   ؛ است محكيه

موـ «.سـت اسـت ايـن جملـه، جملـه محكيـه      ا به هر حال هر كس گوينده اين جمله ،دهد يا فرشتگان ؟ يا خدا بشارت مي    »الْي   لَقيِ
موالْي ُشْرَاكمالتِقَ«يا »  االلهالَقَ«شود يا  ؛ گفته مي»به كائِلَ المموالْي ُشْرَاكم؛ بشارت باد شما را در اين روز»ب.   

ست  ا  يعني عبور از هر چه رنج و غم و ناراحتي          »فوز« اولاً   .؛ اين رستگاري بزرگ است    »ذَلِک هو الْفَوز الْعظِيم   ...«: فرمايد اينكه مي 
 نشان ، توصيف از سوي خداست  وصف كرد و   ه عظمت  اينكه ب  . و هيچ پاياني در آن نيست      يدن به سعادت و كمالي كه هيچ رنج       و رس 
سـت كـه چـه كـسي     وصف عظمت مهـم ا  قبلاً خدمتتان عرض كرديم كه گوينده       .ستا رستگاري خيلي مهم     دهد كه اين فوز و     مي

  شما روي اين خيلي حـساب بـاز  ؛ستااين نقاشي خيلي نقاشي خوبي :  بگويد واز يك نقاشي تعريف كند     باشد اگر يك بچه ابتدايي    
 اما اگر يـك نقـاش زبردسـت جهـاني تعريـف از يـك                ،كنيد  اگر يك نقاش جوان بگويد يك مقدار روي آن حساب باز مي            .كنيد نمي

كنند شخـصيت خودشـان     وقتي انسانها اشياء را به بزرگي و كوچكي توصيف مي          .شويد كه آن را ببينيد      شما مشتاق مي   ،نقاشي كند 
يك انساني به بزرگي ياد كرد به نظر شما اين با آن وقتي كه يك بقال، يـك آدم عـادي از            اگر يك انسان بزرگي از       .هم دخيل است  

يك انساني به بزرگي ياد كند مساوي است؟ مساوي نيست، اگر خداي جهان آفرين از يك امري، از يك چيزي به عظمت يـاد كنـد         
  . معلوم است آن خيلي بزرگ است

 اگر يك بزرگي بخواهد به شما پاداش بدهد و قصدش اين باشد كه حق پـاداش را ادا                ست كه اخواهم عرض كنم اين      اي كه مي   نكته
هـا    مـا مهـم نيـست؟ ديديـد بعـضي از آدم     براي: يمرغبتي نشان دهيم، بگوي توانيم نسبت به آن بي  چه حكمي دارد؟ آيا ما مي ،كند

كنـد كـه اينهـا بـراي مـا            يك طوري وانمود مـي     ؛آورد  به رو نمي   ،كه به او بدهيد   هم  ست شما بالاترين هديه     ااخلاقشان اين طوري    
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آقا ما يك دستگاه خودرو هديه كرديم اين : ، يكي بيايد به يكي بگويد! نيست؟ به نظر شما اين ناسپاسي به ولي نعمت      ؛چيزي نيست 
 بعـضي هـستند كـه       !نـدارم بگذار كنار خانه و برو حالا من كار دارم، من خيلي به اينها توجهي               : هم ماشين نوي گران قيمت، بگويد     

 بهـشت   :گويد  ، مي آقا عارف شده  . آقا اتفاقاً ما خيلي به اين محتاج بوديم       : گويند برعكس، براي اينكه هديه شخص را تكريم كنند مي        
به قصور و حور و بهـشت و         هزار بيت شعر گفته ما كار        ؛ستا چه چيز برايت مهم نيست؟ اين جلوه جمال الهي           !براي ما مهم نيست   

:  تجليـل كـرده؟ بـراي چـه گفتـه          و براي چه خدا اينقدر تعريف        پس ، اين اهانت است   !! نداريم، اصلاً كاري به اينها نداريم      ... و حوض
»   ظِيمالْع زالْفَو وه هر چه هنـرت را بـه كـار بگيـري كـه مـا را جـذب خـودت كنـي                      ست كه خدايا    ا؟ معناي اين حرف اين      »ذَلِک

ما عرفانمان اين طوري نيست عرفان      البته   !! ما از اين جاها بالاتر رفتيم      ، يك طوري نظر ما را جذب كني       بنا نيست بتواني  ! تواني نمي
 كه ستاكنند كه ما به جايي رسيديم كه ديگر كار به بهشت نداريم خدا گواه   همين كساني كه اينقدر ادعا مي!!ما همين قرآن است

 رغبـت    ايـن هديـه الهـي      وبهشت خـدا    به  چه طور شما    . گيرند  حريصانه آن را مي   ،  جا باشد هاي بهشتي اين   اگر يك صد هزارم جلوه    
 تـو  ! بايـد شـاد باشـيد   ،به فضل و رحمت خدا بايد خوشحال شـوند : بگو ؛1»...قُلْ بِفَضلِ اللّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِک فَلْيفْرحـواْ    « !؟نداري

اش نديديـد ناراحـت     به كسي هديه داديـد بعـد آثـار شـادي در چهـره       اگر !توهين است اين  براي من مهم نيست،     بهشت  : ييگو مي
 بايـد بـه   . شادي به نعمت اسـت ،شمرند  ميالسعادة  معراج يكي از اركان شكر كه مرحوم نراقي در          .شويد ناراحت مي قطعاً  شويد؟   نمي

 امـا  ،سـت ايم آن يـك بحـث ديگـري      و انگيزه خدايي عمل را حفظ كن      ينكه ما رضاي الهي و رضاي خدا         بله ا  ؛نعمت خدا شاد باشي   
 .كند ادبيات نيست ضد ادبيات است هاي خدا را تحقير مي كند، نعمت عباراتي كه به اسم ادبيات و به اسم عرفان بهشت را تحقير مي

 انحـراف ديگـر     ،نه چيـز عظيمـي نيـست      : گويد  بنده مي  ،»ذَلِک هو الْفَوز الْعظِيم   «: فرمايد  خدا در قرآن مي    .اين كار درستي نيست   
  . ست؟ اين انحراف استگونه اچ

 اگر بدون حرف جر     »انظُرونا«، كلمه   »...يوم يقُولُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات لِلَّذِين آمنوا انظُرونا نقْتبِس مِن نورِکُم         « 2:فرمايد بعد مي 
بـه  » و قولـو انظرنـا     «.بـه مـا مهلـت دهيـد        يعني   »انظُرونا«. مهلت دارد  معناي   ،به با اين فعل درگير شود       مستقيماً مفعول  ،بيايد

 .دن ـكن بري معناي توهين دارد و يهود از آن سوءاستفاده مي         كه در زبان ع   » نارا«: ييدشود كه شما به پيغمبر نگو      مسلمانان گفته مي  
 هم همين معنـا را      »انظرنا« ؛ حرف شما را بفهميم    ات در زبان عرب يعني مهلت بده، ما را مراعات كن            »ناراع« چون   »انظرنا«: يديبگو

 مـصدرش هـم   ؛آيـد  به معناي نگـاه كـردن مـي   » نظر اليه« اگر با الي بيايد   . يعني مهلت  »ةرظِ يا نَ  نَظرة«شود   دارد، مصدرش هم مي   
 كـردم و مـصدرش هـم         يعنـي در چيـزي دقـت       »نَظَرت فيـه   «؛دهد معناي دقت مي  » نظره فيه « بيايد   »في« اگر با    .»رَظَنَ«شود   مي
.  اسـت  »نظـارت « و مصدر سومي     »رظَنَ« مصدر دوم    ،»نظره« پس مصدر اول     .؛ نظارت يعني روي چيزي دقيق شدن      شود نظارت  مي

تن  اقتباس يعنـي گـرف     .3»...أَو آتِيکُم بِشِهابٍ قَبسٍ   ...« .»آيد موسي اينجا به اميد قبسي مي     «: گويد  حافظ مي  . يعني پاره آتش   »قبس«
 از  هـا   همسايه . است  روشن كردن آتش دشوار بوده     ، كم بوده  وسائل آتش افروختن   در قديم كه     .عني گرفتن قسمتي از آتش    قبسي ي 
براي گرفتن  و   بعد اين اصطلاحي شده      .گشتند شده دوباره بايد برمي     گاهي هم وسط راه خاموش مي      .فتندگر  قبس آتش مي   يكديگر

شود اقتباس از شعر، اقتباس   مي،گيريد  از نثر يكي مي مثلاً شما از شعر يا. استر رفتههر چيزي غير از آتش هم كلمه اقتباس به كا    
؛ از نـور شـما   »نقْتبِس مِن نـورِکُم  «؛ به ما مهلت دهيد،      »انظُرونا«: گويند منين مي ؤ در اينجا منافقين به م     .از نثر، اقتباس از كتاب    

   .قبسي بگيريم
گوينـده را اسـم نبـرده يـا      (. پـشت سـرتان   به شود كه برگرديد   ؛ به آنها گفته مي    »... ارجِعوا وراءکُـم   قِيلَ...«: فرمايد  در ادامه مي  

اين نـوري كـه اينهـا    . جا نور جستجو كنيد   ؛ آن »...فَالْتمِسوا نورا ...« .)گويد گويد يا خدا مي    گويند يا شخص خاصي مي     فرشتگان مي 
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فَـضرِب  ...«: فرمايـد   چون بعـد از آن مـي       ،شود معنا كنيم   سر كجاست؟ به دو شكل مي     بايد برگردند، اين برگشتن كجاست؟ پشت       

گويند حائط يا جدار،     گويند، مي   به ديوار معمولي سور نمي     .)دهكننديوار كاملاً احاطه    (  است  به معناي ديوار   »سور« ،»...بينهم بِسورٍ 
گويند كه دور    اما سور به ديوارهاي بلندي مي      .گويند جدار  از است باشد مي   به ديواري كه وسط بياباني يا جايي باشد كه دو طرفش ب           

  و انتهـايش    ابتـدا  ؛ سوره هم كه گفته مي شود چـون اول و آخـرش كـاملاً بـسته اسـت                  . گرفته است  تا دور يك چيزي را مثل قلعه      
 معمـولاً بـه ديوارهـاي بلنـد         .شـده  گو اينكه اين مجموعه آيات در يك چهار ديواري حـصار             ، آياتش هم معلوم است    ،مشخص است 
بـه آنهـا   ؛ »فَضرِب بينهم بِسورٍ لَّه باب باطِنه فِيهِ الرحمةُ وظَاهِره مِن قِبلِهِ الْعـذَاب ...«: فرمايد  مي.گويند  مي»سور«غيرقابل نفوذ   

شود كه درى دارد، درونـش       رى ميان آنها زده مى    در اين هنگام ديوا   ! به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور كنيد        : شود گفته مى 
گيرند و منـافقين بيـرون ايـن ديـوار كـه             منان در باطن اين ديوار كه رحمت و سرور است قرار مي           مؤ .رحمت است و برونش عذاب    

؛ برگرديـد پـشت     »...وا نـورا  قِيلَ ارجِعوا وراءکُم فَالْتمِس   ...«شود    اينكه گفته مي   .شوند  جدا مي  از همديگر است و   تاريكي و عذاب    
برگرديـد و چـون متوجـه عقـب         : شود  اش اين است كه گفته مي       يك ترجمه ساده   .سرتان از پشت سر از وراي خودتان نور بگيريد        

خواهيـد جـاي آن      شـود اگـر نـور مـي        ند كه مراد از وراء دنياست، به آنها گفته مي         ا  ه گفت بعضي .شود  شوند ديوار بين آنها زده مي       مي
داديد كه براي فـرداي قيامتتـان نـور     آورديد كه نياورديد، عمل صالحي انجام مي   گرفتيد، ايمان مي   است شما بايد در دنيا نور مي      دني

  .  به اين معناست»قِيلَ ارجِعوا وراءکُم« بياوريد،  وتوانيد برگرديد برويد در دنيا نور جمع كنيد  حالا اگر مي،باشد كه نكرديد
  :نكتهچند 

   .كرد ا منافق التماس نميالّ  و،هر كسي در آنجا نورش را خودش بايد داشته باشد و زندگي بدون نور ممكن نيست -1
انظُرونـا نقْتـبِس مِـن      «: گفتند اگر محال بود نمي   : يميگو ؟ مي كجا فهميديد يد از   ي بگو ؛ اگر اقتباس از نور ديگران هم امكان دارد       -2

ورِکُمشود نور هم قرض داد اگر كـسي بخواهـد نـور بـه                آنجا مي  .ر ديگران اگر صاحب نور بخواهد ممكن است        پس گرفتن از نو    ،»ن
  .كردند ا منافقين التماس و درخواست نميالّ  و،تواند ببخشد ديگري ببخشد مي

هـر  : گويد  معلم مي  .كند دهد و نورش را كامل مي       خدا يك نور دوم هم به او جايزه مي         ،هر كس با خودش نوري به قيامت بياورد        -3
 كند و  آنجا هر كس با خودش نور برد و ايمانش قبول شد خدا يك حدي خودش ارفاق مي.دهم  مي20 آورد من به او 18كس نمره 

نبِي يوم لَا يخزِي اللَّه ال...«: فرمايد ست كه ميا اين را از كجا فهميديم؟ سندش اين آيه سوره تحريم            .دهد يك نوري اضافه به او مي     

؛ روزي كه نور پيغمبر و مؤمنـان     1»...والَّذِين آمنوا معه نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمِم لَنا نورنا واغْفِر لَنـا               
أَتمِـم  « يند كه خدايا نور ما را كامل كن ما را بيامرز،          گو كنند و مي   افكند و آنها در آنجا دعا مي       كشد پرتو مي   اطراف آنها شعاع مي   

 عـرض    اينها را در بحـث هـدايت قـبلاً         . يعني چه؟ يعني آن قسمتي كه تو بايد به عنوان پاداش بدهي به ما عنايت بفرما                »لَنا نورنا 
؛ هر كس كه هدايت را بپذيرد خـدا  2»...دهم هدىوالَّذِين اهتدوا زا« پاداشي هم از سوي خدا دارد، كرديم كه هر پذيرش هدايتي، 

 ،شما ده نمره بياور   : گويد  خدا مي  .دهد اي از تقوي را هم خدا مي       ؛ يك بهره  »وآتاهم تقْواهم ...« .دهد تر به او مي    يك هدايت افزون  
نوري كه حاصل   -1 :دهند ميمنان  ؤ به م  ه نور بهر پس دو    .كنم  اينقدر هم من عطا مي     ، شما اينقدر راه را بيا     ؛دهم ده نمره هم من مي    

 ايـن بـاز   .افزايـد  نوري كه خدا به عنوان پاداش به آن نور مي -2. زحمت و تلاش خودشان است كه البته آن هم به توفيق الهي بوده 
 تمـام كـن      نور ما را كامل كن،     ؛»أَتمِم لَنا نورنا  «: فرمود  اگر مراتب نداشت و يكسان بود نمي       ،ست كه نور مراتب دارد     ا دليل ديگري 

  .يا پشت سر مراد است يا اينكه به دنيا برگرديد:  گفتيم،»...قِيلَ ارجِعوا وراءکُم فَالْتمِسوا نورا...«. يعني بيشترش كن
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  : سؤالات

   پزيرد؟ آيا عدالت افراط و تفريط مي* 
. نددرست نقطة مقابـل هـم هـست       پس. عدالت يعني عدم افراط و عدم تفريط      . ج از حد عدالت   ببينيد خود افراط و تفريط، يعني خرو      

  . هر افراطي و هر تفريطي خروج از عدالت است. پزيرد و نه تفريط بنابراين عدالت نه افراط مي
  ؟»كدلِعمِلنا بِاا تعُلَضلِك وفَا بِلنَمِعاا هنَلَاِ« :كنيم اي عدل است، پس چرا دعا ميوفضل زير ل: ايد اينكه گفته* 

در  . ديگـر دليـل نـدارد       دعاي فوق  پس بنابراين . گوييد فضل هم خودش عدل است       منظور سؤال كننده اين بوده كه شما داريد مي        
عدل به معناي خاص اين است كه خداونـد بـه انـدازة             .  و يك عدل به معناي خاص       به معناي عام داريم    عدليك  : گوييم  جواب مي 

 عبادتمان را جمع كنند به      ؛ همة »كدلِعبِاِلَهنَا عامِلنَا   « :گفت  شود قصة آن عابدي كه مي        مي ؛داريم به ما چيزي بدهد    استحقاقي كه   
گوييم خدايا با عدلت با       ما به اين معنا مي    . اگر بخواهد واقعاً حساب عادلانه كند     . شود اندازة يك وعده غذايي كه خدا به ما داده نمي         

. شـويم  مان را به ما بدهي و مجازات واقعي كني هـلاك مـي          حق واقعي را محاسبه نكن، اگر بخواهي حق واقعي          يعني ؛ما رفتار نكن  
 با ا زيادة از حق واقعي است، اما   اما بحث ديگر، فضل خدا چيست؟ فضل خدا آن زيادة از اين عدل است ي              . آوريم  چون خيلي كم مي   

 به خواهيم گويد مي  دولت ميياخواهيم به همه هديه بدهيم،  گويد ما مي رگي مييك بز مثلاً. شود يع ميزحساب و كتاب عادلانه تو
كنيم، بـراي    نداريد، هر كس به اندازة سوابقش، مدركش، به اندازة كارهاي خوبي كه كرده محاسبه مي           همه پاداش بدهيم طلب هم    

اگـر  . گيرد اما همين فضل يا عدالت تعلق مي      ،   اين فضل است، اين زيادي از عدل است        .گيريم  ظر مي هر شاخصي يك درصدي در ن     
و به هيچ كسي هـم نبايـد چيـزي بدهنـد؛ مـثلاً             كار نيست     نگاه كنيم هيچ كسي طلب    ما خواسته باشيم از عدالت به معناي خاص         

اوريد محـسنات و  كارتان را بي     بدهم، سابقه   شما تان به   تر از حقوق    خواهم اضافه    مي :گويد   مي ،ش حقوق داده  ناربابي  امسال به كارگرا    
سـت يـا    ادهـيم؛ ايـن فـضل          هر كسي يك پاداشي مي     بهكنيم     بررسي مي  ، به آقاي عامل بدهيد    ونقاط قوتي كه داريد را يادداشت       

هـا كـسي كـه        پـاداش دادن   درست يا نيست؟ اگر مـثلاً آن دولـت، بيايـد            انيست؟ آيا اين فضل به معناي عام تحت نظارت عدالت           
لواقع ظلم نشده ا يف. گوييم ظلم شده است  مي، آن كه سابقة كمتري دارد بيشتر دهد بهاش بالا دهد وليست پاداتر   مدركش پايين 

منظور مـن ايـن بـود       . دهد  است چون كسي طلب ندارد ولي با توجه به معيارهايي كه براي اين فضل گذاشته شده عدالت معنا مي                  
گويد تو درجـة ايمانـت اينقـدر بـوده عمـل            ست؛ يعني مي  ا كتاب    حساب و  طبقكند    يعني خداوند وقتي هم به بندگانش فضل مي       

 پس بـه ايـن معنـا فـضل تحـت      .دهد  حساب ميبا بيا اينقدر فضل را بگير، ،ات اينقدر بوده  اخلاقي ، ويژگيت هم اينقدر بوده   صالح
  . ستارعايت عدالت 

 خوب نيست، به يكي كـه زيـاد ببخـشي كـه نبايـد               بخشش ما بايد عادلانه باشد؟ بله بر اساس عدات فضل بدون عدالت            آيا فضل و  
  . ببخشي به يكي كه بايد ببخشي، نبخشي، اين فضل فضل خوبي نيست

بينـيم هـر      ها موجودي كه ما روي زمين مـي          روز همراه با خلق موجودات آن بوده يا ميليارد         6 و زمين در     ها  آيا خلقت آسمان  * 
  اند؟ كدام جداگانه آفريده شده

البته توانيم در بحث تفسير متعرض آن شويم بايد برويد تحقيق كنيد يك مقدار آن در علم آمده،                    ي است و ما نمي    ها بحث علم    اين
 اگر منظـور شـما    . تمالات گفته شد   بر اساس اح   كم و قوي بيان كنند، بلكه      چيزي نيست كه دانشمندان هم با زبان مح        اين مباحث 

ها بر روي زمين پديد  ين را آفريد بعد به تدريج حيوانات و موجودات و حيات اين اول خدا زمست كه اين ا قضيهست، ظاهراروايات 
  .اند آمده

  : فصاحت و بلاغت
يا محصور كـردن يـك ويژگـي در يـك     .  چيز ديگرقصر يعني مقصور كردن يك چيز در .ستهاي بلاغت قصر ا فتيم يكي از شيوه گ

 رسالت را مقـصور   .يعني بر پيغمبر چيزي جز تبليغ نيست       ؛1»لَيک إِلَّا الْبلَاغُ  إِنْ ع «: گوييم  هايي هم زديم وقتي مي      مثال. شئ ديگر 
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در علم اصول فقـه  . كنيم ن حصرش ميآ رسالات را در  ودهيم  گويي كه تبليغ را يك حصاري قرار مي        كنيم،  در تبليغ مي  و محصور   
  . ايش يكي است هم معنگويند هر دو لوم بلاغي قصر ميگويند در ع حصر مي

  هاي قصر  شيوه
  .  هم استثناء است» اهللالا« حرف نفي نفي جنس است، »لا«؛ »لَا إِلهَ إِلَّا اللَّه« مثل ؛با نفي و استثناء -1
 و امثـال ذلـك كـه در قـرآن     ؛1»...إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنکُم الرجس أَهلَ الْبيـتِ ...«؛ »إِنما اللّه إِلَه واحِد« مثل :نماإبا   قصر   -2

  .فراوان آمده
 »نعبـد «ست، يعنـي    ا »نعَبدك«، كه در اصل     »ک نعبد إِيا« شود مثل    اين باعث ايجاد قصر مي     :اش مؤخر است   تقديم آنچه رتبه   -3

 اول عبـارت    ا ر سـت اآخر عبـارت    در  ، ولي اگر اين ضمير متصل كه جايش          از آن   كاف متصل ضمير منصوب بعد      و آيد  فعل اول مي  
  .  خواهد داديآورديم معناي قصر

  . سابقاً بيان شد :لكن و بل -4
  : اقسام قصر

   . قصر حقيقي مطلق است نسبي نيست: قصر حقيقي-1
  .  كه همان نسبي باشدحقيقي قرار دارددر مقابل قصر :  قصر اضافي-2

: گوييم مي ؟ يا حسن استگويد خالد مسافرت ميقصر اضافي نسبت به وضعيت خاص، مكان خاص و زمان خاص هست؛ مثلاً كسي 
. ن مطلب خيلي مهـم اسـت       دانستن اي  .است بين دو نفر     و نسبي   ،قصردر اينجا    . كسي جز خالد مسافر نيست     ؛»خالِدما مسافرٌ الا    «

جـا قـصري صـورت        نبيننـد در اي ـ     كنند مي   چون نگاه مي  . افتند  دانند در بعضي از آيات گير مي        اي كه اين مسئله را نمي        عده گاهي
سـت؛  ابينند مقصور نيست متوجه نيستند كه اين قصر، قصر اضـافي              كنند مي    حقيقي كه نگاه مي    وگرفته است ولي به ديدة مطلق       

خوان فقط فلان؛ يعني چه؟ يعني نسبت به ايـن كـلاس نـه            آموز درس   گوييد دانش   مثلاً در يك كلاسي مي    . در قرآن هم زياد داريم    
 اله واحـد  ؛»إِنما اللّه إِلَه واحِـد   « مثلقصر حقيقي   .  است ها يا شهر يا استان، اين قصر اضافي         اي  موزان مدرسه آ  نسبت به كل دانش   

 افراد خاص نيست، نسبي نيـست       و مكان خاص    وقصر حقيقي نسبت به وضعيت خاص نيست نسبت به زمان خاص            . فقط خداست 
فراد مشخصي، بلكه مقصور شده بين افراد نامحدودي، امـا در قـصر اضـافي               يعني اين نيست كه يك چيزي مقصور شده باشد بين ا          

  .  وضعيت خاص استو قصر نسبت به افراد خاص 
نـام  گيرد مقصورعليه  ن قرار ميآگوييم يعني قصر شده؛ آن چيزي كه مقصور در دايرة  شود به آن مقصور مي آن چيزي كه قصر مي    

حصور شده عليه علي است به خاطر اين كه اين فتوت در دايرة وجود علي ممقصور.  استتوتف؛ مقصور » الا علي  لا فتي «مثلاً  . دارد
اگر بخواهيم به ظرفـي    .  مقصورعليه »علي« مقصور،   »يفَت«: گوييم  پس مي . است به ديگري   علي   گويي اين كه اين فتوت محصور به      

لاسيف الا «. ن ظرف قرار گرفته استآ آب در وده است  كه آب را احاطه كر است مقصورعليه ظرفو آبي تشبيه كنيم مقصور آب و
 »الفقـار وذ« و مقـصور  »يفس ـ«پـس  . ايـد  محـصور كـرده    الفقـار و شـما شمـشير را در ذ       .الفقار نيـست  وشمشيري جزء ذ  ؛  »ذوالفقار

» رسـول « مقـصورعليه    و» )ص(محمـد « مقـصور    .؛ پيامبر اسلام نيست مگر رسول     2»...ما محمد إِلاَّ رسولٌ    و«. شود  مقصورعليه مي 
عليه  مقصور  و معمولاً مقصور هميشه با هر اداتي از ادوات قصر كه بيايد مقصور اول است             . يعني آن قصر شده است در رسالت      . است
 مـثلاً   .شـود   جا برعكس مي  ، آن  قصر به كار رود    يار ب »لا«  حرف جايي كه . »لا«آيد بعد مقصورعليه مگر با         يعني اول مقصور مي    آخر؛
   . مقصور است»ثابتة«،  است»متحركه«عليه جا مقصور؛ اين»الارض متحركةٌ لا ثابتة« :ييمگو مي
يا بـه  ( قصر كرديم كلامي راست، اين است كه اگر ما       قصر ا صنعت  هاي تفسيري از      تفادهاز اس كه  جا بايد دقت كنيد       اي كه اين    نكته

 ديگري  ،» خواندن ندارد   علي كاري جز درس   « : مثلاً بگوييم  .ناء كنيم توانيم استث    در اينجا ديگر نمي    )ها حصر كرديم     اصولي اصطلاح
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در علـي را  شـما وقتـي   .  معنا نـدارد »الا آهنگري« ، ديگرگويند كاري جز درس خواندن ندارد    مي وقتي. »الا آهنگري « :بيايد بگويد 
اگر .  ديگر قصري در كار نيست     ،دوده دربياوريم از آن مح  آن را   اگر ما   . دارد  و استثنا برنمي  » الا«ديگر  ،  ددرس خواندن مقصور كردي   

 اللهم لبيك لا شريك لـك لبيـك،    لبيك« :گفتند مشركين مي. توانيم استثناء به آن بزنيم يك كلامي به لفظ قصر آمد ما ديگر نمي  
)َاللهاِذبُونع(  ًلَك   الي شريكا وآورم  من يك روايت را مي    ت كنيد   حالا دق . ها شريك خدا هستند     گفتند اين   هايشان مي    به بت  ؛» ه )  ًقـبلا

امام .  عبارت قصري است   ؛» ولا صداعِ الاِ بِذَنبٍ    ما من عرقٍَ يضربَ ولا نِكبة      امَا اِنَّه «: فرمايد  اين روايت مي  . )اين روايت را بحث كرديم    
ه      «گوييم    مي.  است هاي قصر، نفي به اضافة استثناء       گفتيم يكي از روش   . استثناء» الا« بعد   ، آوردند »ما نفي «اول   ا اللَّـ و  »لَا إِلـَه إِلَّـ

ما «. جا هم همين طور است      اين .هيچ شفيعي نيست الا بعد از اذن خدا        .هستندقصر  هر دو   ؛  1»...ما مِن شفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ      ...«
عبـارت امـام   .  ببينيدكنيم را  از اين شيوه مي اي كه   ستفادهحالا ا . ، عبارت قصري است   »من عرقٍَ يضربَ ولا نِكبة ولا صداعِ الاِ بِذَنبٍ        

 حـال   .آيد مگر به خاطر گناهي      خورد هيچ سري به درد نمي       شود، هيچ پايي به سنگ نمي       هيچ رگي زده نمي    :فرمايد  ي م )ع (صادق
ر اين روايـت بـا بيـان قـصري          به عبارت ديگ   خورد؟ استثناء بردار است؟      بگوييم تخصيص مي   قصريتوانيم بعد از اين عبارت         مي آيا
يند هر چه گناه، هر چه      فرما  مي امام   .هيچ مصيبتي نيست مگر به خاطر گناه و ما بياييم بعضي از مصائب را استثنا كنيم               : فرمايد  مي

يعنـي  . اش به خاطر گنـاهي اسـت         همه ، تا به درد آمدن سر     ، از زده شدن رگ است تا پا به سنگ خوردن          ، زندگي است  درمصيبت  
اي از آن هـم بـه          بگوييـد پـاره     و  ببريد محدوده بيرون توانيد از اين      شما ديگر نمي  .  گناه محصور نمودن در  ور كردن مصائب را     مقص

چـون ايـن حالـت، حالـت     . نه اصلاً اين طـوري نيـست  ... اي هم به خاطر   اي هم به خاطر شانس است، پاره        خاطر امتحان است، پاره   
هايي  گفتيم آن   گرفتيم همين بود، مي     جا در بحث مي     اشكالي هم كه ما آن    . لت در ببريد ندارد   قصري است امكاني كه شما از اين حا       

 اين عبارت قصري    ،ست، يكسري به خاطر شانس است     ابه خاطر گناه است، يكسري به خاطر اكرام         مصائب  گفتند يكسري از      كه مي 
در (تخصيص همـان اسـتثناء اسـت    . گويند  از تخصيص ميآبيسياق اصطلاحاً به اين نوع، . را چه كنيم؟ يكي دو حديث هم نيست 

الا « :گوييد كنيد بعد مي يعني يك حكم عامي صادر ). گويند  علوم بلاغي هم استثناء مي  وگويند در ادبيات      ان اصول تخصيص مي   بز
به صورت قصري نفي شد اگر عامي  . پذيرد، يعني آن عام به صورت قصري آمده است          گويند يك عامي استثناء نمي      وقتي مي . »فلان

گاهي مفسر متوجه نيست كه حكم به صورت قصر صادر شده و قابـل تخـصيص و اسـتثناء                   .  استثناء كنيد   از آن  شود بعد   ديگر نمي 
گويـد ايـن عبـارت آبـي از           شنويد مي    پس اين عبارت كه مي     .گردد  نيست و همين باعث انحراف از واقع و حقيقت در تفسيرش مي           

 و در دانـش تفـسير       مهمياين نكتة   .  ديگر قابل تخصيص نيست    ؛ يعني عبارت  با كننده، خودداري كننده   ا تخصيص است آبي يعني   
  . خورد در فقه حديث خيلي به درد مي

   :نابطبحث ايجاز و ا
 :تس ـاصـورت  سـه   به  آن به معانيظ الفا نسبتبريم، ما كلماتي كه به كار مي    . ناب يعني طولاني گفتن   طايجاز يعني كوتاه گفتن؛ ا    

در ايـن جملـه الفـاظ و    . »خواهم من آب مي  « :گوييد  معاني مساوي هستند، مثلاً مي      با  الفاظ -2.  معاني متفاوت هستند   و ظالفا -1
شـأن فرمانـدهي    فـردي    مـثلاً    ؛ستاتر از معاني      ست كه الفاظ كوتاه   زماني ا . گويند معناي عبارت مساوي است و به آن مساوات مي        

 قيچي؛: گويد  كند مي   يا خياط دستش را دراز مي     . همان جمله را ادا كرده    .  آب :گويد   مي ،»خواهم   آب مي  من« :گويد   ديگر نمي  ،دارد
 كلمات زماني. گويند ناب ميطاروش،  به اين  از معناست،ست كلمات بيشتراي زمان . اين روش ايجاز است.يعني قيچي را به من بده

   .»...م فِي الْقِصاصِ حياةٌولَکُ«مثل . گويند كمتر معناست به اين ايجاز مي
 . هستم؛ بگو اي مردم من رسول خدا به سوي همگي شما2»...قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيکُم جمِيع      «:  مثل مساواتنمونه  

شـود    تر از حد نياز معنا باشد با الفاظ كمتر هم مي           پس هرگاه مقدار الفاظ بيش     .3»...إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح   ...«يا   .ستااين مساوات   
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 ايجـاز   ه الفاظ كمتر از معنا باشد از صـنعت        گا هر. يما  هناب استفاده كرد   از معنا بيشتر باشد ما از صنعت اط        الفاظاگر  . معنا را رساند  
  .  است مساوات،گاه مساوي باشند  هر.يما هاستفاده كرد

جـا  يك. بيـشتر تأكيـد كنـيم     جا يك فردي از نظر فهـم مـشكل دارد بايـد              يك. كند   فرق مي  ناب بهتر است يا ايجاز؟ جايش     ط ا حال
. كنيد جا متوسط است شما از مساوات استفاده مي يك. كنيد  گيرد، شما از ايجاز استفاده مي        به سرعت مطلب را مي      و  است هوشمند

جـا هـم       ايـن  . باشد اگر منكر است تأكيد شديد     أكيد و  ت بدونالذهن است    گفتيم اگر مخاطب خالي      عدم تأكيد مي   ودر بحث تأكيد    
  . رسيم دلايل ديگري هم دارد به آن مي. طور استهمين

  :اقسام ايجاز
   :استايجاز دو نوع 

: گويـد  تر از معنا شده؛ در قرآن زياد اسـت؛ مـي    ايم كه لفظ كوچك      را انداخته  كلمه يا حروفي  يعني ما از جمله يك       :ايجاز حذف  -1
»...و ا  لَمغِيب ؛1» أَک » از اين جمله يك نون كم شده، يعني يـك نـون ديگـر را كـه داشـت                    افتاده؛ بوده، نونش    »نلمَ اَكٌ «،  »لمَ اَك 

شـما كـه ترجمـه      . »جاهدواْ فيِ سبِيلِ اللهِّ   « يعني   ؛2»...جاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ     و«.  يك نون كم شده، شده ايجاز      بود،مساوات  
واسأَلِ «. ستاايجاز حذف هم در قرآن زياد . يندگو ؛ پس به اين ايجاز حذف مي      »فيِ سبِيلِ اللهِّ  « يعني   گوييد در راه خدا،     ، مي دكني

يد؛ بـه   شود پرسيد از اهل قريه بايـد پرس ـ         ؛ از خود قريه كه نمي     »القَْريْةَل اهل   اسأو«يعني  . ؛ بپرس از قريه   3»...الْقَريةَ الَّتِي کُنا فِيها   
  . گويند  ايجاز حذف مي سبكاين

وري كلمات را ادا كنيد كـه در        طاي را حذف كنيد       يعني بدون اينكه كلمه   . ستاتر    ايجاز قصر باز از ايجاد حصر بليغ       :ايجاز قصر  -2
آن افتـاده   اي از      جملة شما كامل باشـد، كلمـه       ، باشد حذف نشده تر است هيچ چيز از كلمات       كمعين اين كه حجم كلمات از معنا        

هيچ چيز نيافتاده؛ آيه ؛ دقت كنيد در اين 4»...ولَکُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ«: مثل. رسانند بيشتر از الفاظ باشد نباشد اما معنايي كه مي
 تبهكـاران از ادامـة تبهكـاري    وخواهد بگويد اي مؤمنان اگر قصاص كنيـد مجـرمين    اما چقدر معنا در آن نهفته است گويي كه مي   

.  اين دست كشيدن از تبهكاري باعث تضمين حيات جامعة بشري خواهد شـد  ودارند     در نتيجه دست از تبهكاري برمي      وترسند    يم
ولَکُـم فِـي الْقِـصاصِ      « ، حسن بلاغي در ايـن عبـارت كوتـاه قرآنـي اسـت             25اند     گفته بينيد،  سه كلمه مي  قدر معنا را در       شما اين 

  .  ايجاز حذف و ايجاز قصر:استپس ايجاز دو قسم . »...حياةٌ
   :نابط اضراغا
اتفاقـاً  . نـاب خـلاف بلاغـت اسـت       ط تصور نكنيد كـه ا     وجود دارد؛  در قرآن هم     ،گيرد  هايي مورد استفاده قرار مي      رضطناب براي غ  ا
  . ، لازم هم هست در قرآن هم آمدهناب در جاي خودش بلاغت استطا
 بعد يكي از موارد عام را كه اهميـت بيـشتري دارد دوبـاره بـه صـورت                   وعام صادر    يك حكم    كهيعني اين  :خاص بعد از عام    ذكر   -1

همـه را  « :گـوييم  يـا مـي   . »همه را سلام برسانيد خصوصاً فلانـي را       «كنيم؛    ما در تعابير عرفي زياد استفاده مي      . خصوصي ذكر كنيد  
حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ    «:  در قرآن مثل   .گويند ؛ به اين ذكر خاص بعد از عام مي        »سلام برسانيد فلاني را هم سلام برسانيد      

؛ شـامل نمـاز     »حافِظُواْ علَى الـصلَواتِ   « : وقتي كه فرمود   . بر نمازها محافظت كنيد نماز ميانه را هم محافظت كنيد          ؛5»...الْوسطَى
گويند اين ذكـر خـاص بعـد از            مي ذكر فرمود؟ وباره   چه نماز وسطي را د     يبرا. يعني نماز وسطي را هم در برگرفت      ! وسطي هم شد  
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أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر  اي«: فرمايـد  قبلاً هم برايتان گفتيم در سورة حجرات مي. رود  معمولاً هم براي تأكيد به كار مي     ؛عام است 

       مهنا مريوا خکُونى أَن يسمٍ عن قَوم شـامل زن و مـرد      ايـن حكـم      .يچ قومي قوم ديگري را مسخره نكنـد       ؛ اي مؤمنان ه   »...قَوم
؛ و زنـان هـم همـديگر را مـسخره           »...ولَا نِساءٌ من نساءٍ   ...«. يعني هيچ زني و هيچ مردي قوم ديگري را مسخره نكنند          . شود  مي

هـا در ايـن    خواست به مـا بفهمانـد كـه زن   . ها را تكرار كرد، دليل دارد شود اما باز اسم زن ها هم مي  آن حكم اول شامل زن     .نكنند
 به مثل مقابله اگر يك قومي را مسخره كردند و آن قوم آمدند و ،تر است شان شكننده چرا؟ چون اولاً شخصيت. تر هستند حكم مهم

 در قـرآن  وش از ايـن ر .گوينـد   مـي عام بعد از خاصبنابراين به اين ذكر . تراست  شكند ترميم آن هم مشكل      ان مي  زن كردند، حرمت 
  . ناب براي بيان اهميت است ولي اين اط.  بودنابط ا يك نمونه از اين؛كريم فراوان استفاده شده است

 ـغفِ ابر« : را دقـت كنيـد  جملهآن هم براي نكاتي است، مثلاً اين ) بر عكس( : ذكر عام بعد از خاص     -2 لِلْمـؤمِْنيِنَ   ولِلوالـدي  ي ورلِ
 ـللَّاَ« :گـوييم   و پدر مادرش جزء مؤمنين نيستند؟ ما وقتي مي        خود  ،   باشد عا براي مؤمنين  ؛ وقتي د  »والْمؤمِْنَاتِ هـ م   ـلِر   اغفِ ؤمنينَلم و  

آورده عـام را  عبـارت جا آمده اول والدين كه خاص بوده را گفته بعد             ببينيد اين .  مادر ما هم جزء مؤمنين هستند      و پدر   ،»اتنَؤمِالم 
 ويژگـي  ودهد خاص يك منزلـت        معمولاً نشان مي    سبك  اين .گويند   مي خاص بعد از    عامه اين ذكر    شود، ب   كه شامل والدين هم مي    

كه ما اول حكم عام را بـدهيم        .  اول رسد كه اين سبك بيشتر اشاره دارد به اهميت خاص تا آن سبك               حتي به نظر مي    .ديگري دارد 
 ايـن  .رساند تا ذكر خـاص بعـد از عـام     بيشتر اهميت خاص را مي؛ به عبارت بهتر ذكر عام بعد از خاص،        بعد بياييم خاص را بگوييم    

  . تر است  قوي اهميت خاص دادنسبك از آن سبك براي نشان
 :فرمايد  ميقرآن.  آنكند به توضيح دادن دهد بعد شروع مي  ميمتكلم يك حكميعني  :ايضاح بعد از ابهام جهت وقوع در نفس       -3
»    وا هنآَم ا الَّذِينها أَيذَابٍ أَلِيمٍ       يع ننجِيکُم مةٍ تارلَى تِجع لُّکُم؛ اي مؤمنان آيا شما را هدايت كنم، دلالت كنم بر تجـارتي             1»لْ أَد

 ذَلِکُم خير لَّکُم    تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِکُم وأَنفُسِکُم        « .دهد  كه شما  را از عذاب دردناك نجات مي        

 به باز كـردن     سپس ،گويد شما را به تجارتي كه خيرتان در آن است هدايت كنم              ولي اول مي   ؛ناب است ط اين ا  ،2»إِن کُنتم تعلَمونَ  
 در  سه غـرض اصـلي    پس  .  است  توضيح داده   را  بعد آمده با كلام ديگري آن      بيان شد  يك كلام مبهمي     البته. پردازد   مي اين تجارت 

مثلاً طرف گفته مخاطب ذهنش زياد قوي . وجود داردهاي ديگري هم       غرض ؛ناب داريم  عرب براي اط   حيصقرآن كرديم و در زبان ف     
: به ذكـر محبـوب اسـت؛ مثـل        ) لذت بردن (گاهي علت اطناب تلذذ     .  كنيم  جبور هستيم كلام را طولاني    نيست حضور ذهن ندارد م    

»کَّأُ عوأَت ايصع ىقَالَ هِيرأُخ آرِبا مفِيه لِيمِي ولَى غَنا عبِه شأَها وه؛ موسي دوست داشت با خدا حرف بزند3»لَي.  

  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
  :خلاصه مطالب

 ﴾10حديد آيه ﴿ »...قَاتلُوا عظَم درجةً من الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد ولَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِك أَ...«* 

  .گردد هر چه بينات آشكارتر و حق واضحتر شود اجر اعمال صالح كمتر مي:  قاعده كلي-
  . حكم اختصاص به انفاق ندارد و بعنوان بيان مصداق و نمونه است-

آيه عدم قبول توبه با  /»...عض آياتِ ربک لاَينفَع نفْسا إِيمانها لَم تکُن آمنت مِن قَبلُ أَو کَسبت فِي إِيمانِها خيرايوم يأْتِي ب...«: موارد ديگر
  .آيات عدم قبول توبه با مشاهده عذاب الهي /معاينه عالم غيب 

    .كهفتح حديبيه است يا م مراد از فتح در آيه يا: اند گفته
  .معنا عموميت دارد:  اما با تفسير قبل-

                                                 
 10 صف آيه -1

 11 صف آيه -2

 18 طه آيه -3
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 *»...بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُل10حديد آيه ﴿ »و﴾  

  تنزل و شكسته شدن مرجوح: فراموشي مرجوح در تشويق را حج  -جهت جلوگيري از ياس طائفه دوم         -
  .»... اللّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وکُلا وعد اللّه الْحسنىفَضلَ...«: نمونه ديگر -

  .افتد نمياگر كسي عمل شما را نديد و پاداش نداد و تحسين نكرد از نظر خدا  :اين باشدوجه فراز آخر آيه شايد 
 ﴾11حديد آيه ﴿ »ه قَرضا حسنا فَيضاعِفَه لَه ولَه أَجر كَرِيممن ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّ« *

   خرده طلا يا براده:قراضه.    بريدن پاره اي از چيزي: قرض
  .بريدن بخشي از مال براي دادن به ديگري: )اصطلاحا( قرض

طلـب بهـره و سـود در آن          -،  رافع مشكل باشد   -،  يفور -،  خواه حفظ آبروي قرض   با -،  منت بي - : داراي ويژگيهاي خاص   ←قرض حسن   
  .گرفته شود خواه پس قرض... موقع  - ،نباشد

 اضعاف  ← فيضاعفه   ←بيان عظمت كار     -3 .حالت مضاعف  ضمانت پس دادن با    -2 .منانؤتحريض م  -1 چرا خود را گيرنده معرفي كرد؟     
  . در آيه چيزي نيامده← آخرت. در دنياست

ندارد كه بگوئيم هم در دنيا هم در آخرت قرينـه ديگـر             ... لكن  ) در حد ظهور متوسط   ( در آخرت    ← »...م تَرىَ المْؤْمِنِينَ  يو« ←قرينه آيه بعد  
 . اضعاف در دنيا و اجر كريم در آخرت← وله اجر كريم ←
  .شود  اجر كريم در آخرت مراد مي، در اين صورت اضعاف در دنيا، هم متعلق اجر كريم است»يوم تَرىَ المْؤْمِنِينَ« :توان گفت مي
 )12حديد آيه ( »...يوم ترى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ يسعى نورهم بين أَيدِيهِم و بِأَيمانِهِم« *

  .دارند) شدت و ضعف( اين نورها مراتب متفاوت -.  منان نور دارندؤهمه م -
  : و اگر نور ديگري در كار بودهمراه خود ببرده هر كسي بايد نور ب -

 .من معنا نداشتؤتوصيف داشتن نور به عنوان سعادت براي م: اولاً
  . منافق در قيامت معلوم است-    منان شده است ؤ اضافه به م←) يسعي نورهم(دلالت عبارت ه ب.  كردند منافقين براي نور التماس نمي: ثانياً

* »... اتنج موالْي اكُمرشبظِيمالْع زالْفَو وه ا ذَلِكفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تج12حديد آيه ﴿ »ت﴾ 

  . بايد در راه خدا از مال گذشت←بهشت جاودان هزينه دارد  -
- »موالْي شْراَكُمقيل « ←است) حكايت شده( جمله محكيه ،»بموالْي شْراَكُمب«.   
 )13حديد آيه (» لُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات لِلَّذِين آمنوا انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم قِيلَ ارجِعوا وراءكُم فَالْتمِسوا نورايوم يقُو«*

  .)اي از آتش پاره(  گرفتن قبس←اقتباس 
   .نظره:  مصدر←مهلتش داده  :نظره.   بما مهلت دهيد←انظرونا 
   .تنظار:  مصدر← در آن دقيق شد:»نظر فيه«.   نظر:  مصدر←نگاهش كرد  :ليهنظر ا
  :نكته

  .كرد  والا التماس نمي← آنجا هر كسي نور خودش را بايد داشته باشد و زندگي بدون نور ممكن نيست -1
  .شد امكان دارد و الا درخواست نميمن ؤم اقتباس نور از -2
   .دهد هم خدا به او جايزه مي با خود نوري آورد بخشي سهر ك -3

  »...يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّذِين آمنوا معه نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمِم لَنا نورنا واغْفِر لَنا...« :سند
 جاي كسب اين نور در دنيا ←  بدنيا برگرديد و نور بگيريد←  يا پشت سر مراد است يا دنيا:»وراء«؛ »...سوا نوراارجِعوا وراءكُم فَالْتمِ...« *

  ....  اتمم لنا←البته نور دوم كه پاداش است را خدا در آنجا با دعاي پيامبر و مومنان ميدهد (بود نه اينجا 
  علوم بلاغي: جلسه دوم

و ان عليـك الا     «.   بـه رسـالت    )ص(؛ مقـصور كـردن محمـد      »و ما محمد الا رسـول     «: مثال. يا حالتي به چيزي   يعني منحصر كردن صفت     : قصر
   مقصور كردن وظيفه به تبليغ؛ »البلاغ

 : اقسام قصر
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 ؛ نسبت به وضعيت خـاص اسـت       : اضافي -2   .ان عليك الا البلاغ   : مثل؛  خاص نيست )  زمان و افراد   ،مكان( قصر نسبت به وضعيت      : حقيقي -1

  .»مسافر الا خالد ما«: مثل
  . نفر مورد شك نه از بين همه مردم4از بين 

  .  آنچه در محدوده قرار گرفته):قصر شده(مقصور : مقصور و مقصورعليه
  . آنچه محدوده مقصور قرار داده شده:مقصورعليه

   مقصورعليه:رسالت، مقصور:  محمد؛»ما محمد الا رسول «:مثال
  .)لا(آيد مگر با  اتي مقصور اول و مقصور عليه آخر مي هميشه و با هر اد:قاعده
  .»الارض متحركه لا ساكنه «:مثل

    .»الا ذوالفقار    لاسيف     ؛       الا علي  لافتي«
  مقصور عليه   مقصور      مقصور عليه       مقصور

 . مقصور بعد از قصر استثناپذير نيست:قاعده مهم
الا ... فانه ما من عرق يضرب       «- . بعد كسي بگويد الا در روزهاي شنبه       ← كاري جز درس خواندن ندارد        علي -  :اين جملات غلط است   : مثال
  . اباء از تخصيص←زيرا عبارت مقصور و غير قابل تخصيص است ... توان با اين عبارت الاي ديگري هم آورد و گفت و الا امتحان و نمي :»بذنب

 ايجاز و اطناب و مساوات

  ان اريد الا الاصلاح: مثل.  مساوات← لفظ و معنا مساوي هستند:ديقاعده كلام عا
و «؛ )ايجـاز قـصر  ( و لكم فـي القـصاص حيـوه    :مثل.  هر گاه لفظ كلام كمتر از معاني باشد:ايجاز .تر از معاني باشد  هر گاه لفظ افزون    :اطناب

  .)ايجاز حذف (»هحق جهادجاهدوا في االله 
 :اغراض اطناب

  »حافظوا علي الصلوات والصلوه الوسطي«:  مثل؛ عام ذكر خاص بعد از-1
  »رب اغفرلي و لوالدي و للمومنين «: مثل؛ذكر عام بعد از خاص -2
  . علل ديگري نيز براي اطناب ذكر شده است.»...تومنون باالله... هل ادلكم علي تجاره تنجيكم « :ايضاح بعد از ابهام جهت وقوع در نفس -3


